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 ثريا شهابي

جواب ما در مقابل 
حفظ ، فدراليسم 

 مدنيت جامعه است

مرور ديگري بر فدراليسم و 
 "خط قـرمـز مـبـارزه      " 

 داريوش همايون 
فدراليسم طرحي اسـت بـراي       
عراقيزه كردن ايران و از هـم          
پاشاندن شيرازه  مدني جامـعـه     

كافي است به تلاـشـهـاي    .  ايران
احزاب و گروههاي قـومـي و         
سخنگويـان و مـفـسـران و             
پادوهاي مختلفي كه همصـدا بـا    
آنان سوخت يك حنـگ قـومـي     
را در ايران آماده مـيـكـنـنـد،            
نگاهي  بياندازيد تـا مـتـوجـه         
شويد كه دارند چه خـوابـي را       
براي فرداي جامعـه و مـردم         

سختگوي يكـي  .  ايران مي بينند 
از اين جريانات قـومـي ادعـاي        

 قوچان را ميكنـد و    " كردهاي" 
ما قـرار اسـت فـردا شـاهـد              
ــراري            گـريـخـتـن هـزاران ف

 اي يـاشـيـم  كـه          " قوچاني" 
احتمالا از پاكسازي هاي قـومـي    

يـك بـار     .   جان بدر بـرده انـد   
توانستند بر مبناي مذهب، ايـن    
بار بر مبناي قوميت ميخواهنـد      
عقبگرد ديگري را به جامعـه و       
. مردم ايران تحمـيـل كـنـنـد         

ايران، بعـد از يـوگسـلاوي و          
عراق، قرار است محل  آزمـايـش    
پاكسازهاي قومي و گـورهـاي        
دسته جمعي ديگري در جهـان      

اين را موسسـه آمـريـكـن     .  شود
اينترپرايز علنـا اعـلام كـرده           

ويروس قوميت و مليـت را    .  است
علنا در جامعه تزريق ميكنند تـا       
با آن اين بار بر مبناي قـومـيـت        
تمايلات ضد انسـانـي و ضـد            
كارگري را رواج دهند و بر مـتـن       
استيصالي كه قرار است فردا بـه      
مردم و جامعه ايران تـحـمـيـل           
كنند، انسان را از هويـت انسـانـي     

خـطـر جـدي      .   خود تهي كنند 
جنگ اين بار نه بـر سـر        .  است

شهر نقده كه بر سـر ارومـيـه            
امثال دكتر شايگانـي  .   خواهد بود 

ها ي قومي كم نيستند كه يكـي      
بگويد و دارند ميـگـويـنـد كـه           

و "   تـركـهـاسـت    " اروميه شهـر      
ديگري بگويد كه دارند ميگوينـد    

 جـنـگ   ."كردهاست"اروميه شهر  
اين بار نه بر سر نقده كه بـر سـر     

جنـگ ايـن   . خرمشهر خواهد بود 
بار نه در كوههـا و تـپـه هـاي           
كردستان و لرستان و آذربايـجـان     
كه بر سر شهر تهران خواهد بود،   

 ميليونـي؛ طـوريـكـه       12تهران  
سارايوو و بغـداد در مـقـابـل آن         
منطقه امن محسوب خـواهـنـد         

اينها اغراق نيست، تلاش مـا  .   شد
براي متوجه كردن خطـري اسـت    
واقعي كه اگر بـه آن حسـاس           
نباشيم و از هم اكنون در فـكـر         
سد كردن آن  نبـاشـيـم، فـردا          
طرفداران طرح فدراليسم بـا آن      
به جامعه و مردم ايران تحـمـيـل        

تحركات قومي و مـلـي     .  ميكنند
فعلي و سمي كه با آن به جامـعـه    
تزريق ميكنند به انـدازه كـافـي        
گوياست كه ما را  متوحه عـمـق       
كثافت و خونباري نـهـفـتـه در          
شعارهاي قومي و ملي و طـرح        

 . فدراليسم در ايران كند
، جواب "تماميت ارضي"

 داريوش همايون 
 در ميان طرفداران طرح 

 مصطفى اسدپور

mostafa.asadpoor@gmail.com 

 آزادى دوفاكتواعتصابات كارگرى
 !توپ بدون باروت

اعتصاب كارگرى در جمـهـورى     
جـرم  .   اسلامى ممنـوع اسـت      

بحساب مـيـايـد و عـواقـب             
كمرشكنى  گـريـبـانـگـيـر             
سازماندهندگان آن مـيـتـوانـد        

هميشه بدينگونه بـوده    .   شود

اما در عين حال در ايـن       .   است
واقعيت شكافى بسيار عـمـيـق         

اعـتـصـابـات     .   ايجاد شـده اسـت    
كارگرى، و آنهم دامنه وسيعـى از    
اين اعتصابات،  از مشخصه هـاى      
 ـ       اصلى تعريف  فضاى اجتماعى 
سياسى امروز ايـن جـامـعـه و           
. حكومت آن  بحسـاب مـيـايـنـد      

لازم نيست زيـاد بـه عـقـب              
اـل           بازگرديم، تا همـيـن دو س
پيش تصور چنين ابـعـادى از           
اعتصابات كارگرى ، و آنـهـم در       

 بسـيـار     " آزادانـه " شكلى چنين  
در هـمـه طـول      . دشوار مينمود 

حاكميتش، جمهورى اسلامـى بـا    

ضديتش با كارگر، و مهمـتـر از        
آن ضديتش با نفـس اعـتـراض          
. كارگرى مشخـص شـده اسـت       

جنون اين حكومـت در نـفـى و         
سركوب هرگونه حق و حقـوق و    
امكان و تشكـل و سـازمـانـده و          
آگاهى و اتحاد كارگرى بر هـيـچ       
بنى آدمى در دنيـاى مـعـاصـر          

بايد براى هـر  .  پنهان نمانده است 
ناظرى و  با چنين بـرداشـتـى،         
منظره امروز مجامـع كـارگـرى         

هـر روز    .  حيرت آور بنظر برسد 
صبح جلوى درب مجلـس و كـاخ    
رياست جمهـورى و وزارت خـانـه     

 ها را براى پذيرايى 

 تخاصمات در بالا
 قدرت مردم را ميطلبد 

دولت احمدي نژاد در گـرفـتـن        
راي اعتماد براي اعضا كـابـيـنـه           
خود و يكدست كردن آن، بـا هـم     
جناحي هاي خودش هم مشـكـل    

شقه شقه شـدن دو    .  جدي  دارد 
خرداد و پرتاب ناخشنودانه بخش     
اعظم آن به صـف اپـوزسـيـون           
سرنگوني طلب، به تكه پاره شـدن   

 كشـيـده     " محافظـه كـار  "جناح  
شكاف هاي بيشتـر در  .  شده است 

صفوف حكومت اسلامي سـربـاز       
صـف بـنـدي هـا و             .   ميكند

تخاصماتي كه بـه درجـه اي             
عميق است كـه طـرفـيـن آن             

شـاخ و شـانـه         " كارشـان بـه       

 و تهـديـد يـكـديـگـر         " كشيدن
احمدي نژاد صـف    . كشيده است 

حزب االله ضدآمريكايي، انتـحـاري     
 اسـلامـي     " مستضعـف پـنـاه   " و  

پشت سرش را نشان ميـدهـد و        
مخالفين خـود در مـجـلـس را           

ليست بـلـنـد    " تهديد ميكند كه،  
الـمـال    بالايى از كسانى كه به بيت 

 را در      " كنـنـد    اندازى مي   دست
اختيار دارد كـه فـعـلا از آن               

طرف مـقـابـل    .  استفاده نمي كند 
هم كه نستالژي مرحوم شـدن دو   
خرداد را يدك مـيـكـشـد، در           
حمايت اپـوزيسـيـون راسـت و           
مدياي بين الـمـلـي كـمـپـيـن             

غـيـر   "  و      " غيرمتـخـصـص   " 
 بـودن    " سپـاهـي  " و " ديپلمات

كابينه احمدي نژاد را باد ميزنـد   
رژيـم  " و تهديد آمريكا و پروژه      

غرب را اهرم فشار خـود  "   چينج
و همه شان ميداننـد  . كرده است 

 كه پشت سرشان 

 آذر مدرسي
azar.modaresi@gmail.com 

 فقر و ثروت در فرانسه، 
 مذهب و مليت ندارد

جنگ و گريز خياباني ميان           
جوانان محلات فقير نشين و          

 شهر   20محروم در بيش از          
فرانسه، چهره ديگري از فرانسه       

چهره واقعي   .  را نشان ميدهد    
 چهره   !فرانسه و همه اروپا         

جامعه اي كه در آن  فقر و               
محروميت و راسيسم بيداد           

عصيان جوانان مهاجر در     .  ميكند
فرانسه نشان داد پشت ظاهر         

دولت " و     "دمكراسي"فريبنده   
 واقعيت   "تمدن غربي  " و     "رفاه

سياه و تلخ سرمايه و تبعيض و          
فقر و بيكاري و راسيسم نشسته        

 . است
شورشهاي دو هفته اخير در           
فرانسه عصيان مردم به تنگ          
آمده از فقر و بيكاري و                 
محروميت، از سياست هاي           
راست گتوسازي و جداسازي و         

راسيسم دولتي و غير دولتي در        
عصيان مردمي كه    .  فرانسه است 

سيستم نژاد پرست و تبعيض         
 آميز، آنها را طرد و نسل اندر 

 تلاش براي بازگرداندن مدنيت به جامعه

 فعاليت كادرهاي رهبري حزب كمونيست كارگري عراق



يــســ ٢ www 66 تکـمـو نـ .hekmatist.com  

    نــه   قــو مـی           نــه   ا ســلا مــی           ز نــد ه   بــا د   هــو یـت   ا نـســا نــی           

 
  كمونيست
 را تكثير 
 و پخش 
!كنيد  

١از صفحه   

١از صفحه    

 
فدراليسم نيروي ديـگـري كـه         
طرح فدراليسم را درايران تقويـت    
ميكند، ناسيوناليسـم عـظـمـت         

چه وقتي كـه    .  طلب ايراني است 
از زاويه منـافـع و سـازش بـا              
جرياتات قومي بـه فـدرالـيـسـم        
چراغ سبز ميدهند و چـه وقـتـي      
مانند امثال داريـوش هـمـايـون         

 را بـلـنـد    " تماميت ارضي" چماق  
داريوش همايون در دو   .   ميكنند

ايران، بك مـلـت،     " نوشته خود،   
 و بدنبال آن خـط       " يك كشور 

، در جواب بـه طـرح   "قرمز مبارزه 
فدراليسم، مجددا بـه تـمـامـيـت       
ارضي  در ايران پناه برده اسـت؛        
ابزاري كـه در خـدمـت رشـد             
قوميگيرايي و تقويت فدراليـسـم       

تـمـامـيـت     .   در ايران بوده اسـت     
ارضي جواب فدراليسم نـيـسـت،     
اـ آب بـه آسـيـاب           بلكه مستقيم
طرفداران طرح فدرالـيـسـم در        

اين اقـدام داريـوش   .  ايران ميريزد 
همايون قبل از هرچيز نشانه بـي      

تجربگي سياسي ايشان و عـدم        
درس گرفتن ايشان  از گذشتـه و    
حتي از رويدادهاي كنونـي عـراق     

داريوش همايون هرچـقـدر   .   است
تماميت ارضي را بيشتـر تـكـرار         
اـل      كند به همان اندازه  نيز ماتـري
تبليغي قـومـي در اخـتـيـار              
طرفداران طرح فدرالـيـسـم در        
ايران قرار ميدهـد و بـه هـمـان          
اندازه و حتي بيشر قوميگرايي را     

بـا  .   در ايران باز توليد مـيـكـنـد        
تماميت ارضي اتفاقا گوش شـنـوا       
براي تبليغات قومي طـرفـداران       

بـه  .   طرح فدراليسم پيدا ميشود    
آنان امكان باد زدن عرق قـومـي       

ميتوانند ادعـا    .   بيشتري ميدهد 
 "ضـرورت " كنند كـه دلـيـل          

فدراليسم قومي آنهـا از هـمـيـن       
چماق تماميت ارضي و شوونيسـم   
مركزي اي در آمده اسـت كـه           
داريوش همايون با آن از هـم           
اكنون فرمان لشگركشي جديدي   

در يـك كـلام،   .  را صادر كرده اند 
تماميت ارضي داريوش هـمـايـون     

 اسـت بـراي        " خير و بركتـي  " 
احزاب و گروههاي قومي كه بـا        
آن طرح فدراليسم خود را بيشتر     

اين كار كمال بـي    .   توجيه كنند 
درايتي سياسي داريوش همـايـون    
را ميرساند و دليل ديگـري اسـت     
بر اثبات اين ادعاي ما كه آريـائـي       

تـمـامـيـت     " هاي عظمت طلب با     
 خود ميتوانند فردا يـك      " ارضي

پاي فروبردن جامعه ايـران در          
باتلاق سناريوي سياه و جـنـگ         

 . قومي باشند
 چكار بايد كرد؟ 

مساله ايجاد ترس و خـوف در          
مقابل اين وضعيت نيست، بلـكـه       
هدف ما افشاي كثافت نهفته در     
طرح فدراليسـم و بـالابـردن            
حضور ذهن مـردم نسـبـت بـه         

هدف اين اسـت  .  خطرات آن است 
كه با آگاهي بر اين وضعيـت بـا        
هم مدنيت جامعـه را در مـقـابـل      
خطر فدراليسم و تماميـت ارضـي    
خواهي مقابل آن كـه جـامـعـه           

ايران را به سمـت پـرتـگـاه يـك          
جنگ قومي هول ميدهند، حفـظ   

هدف ايـن اسـت كـه            .   كنيم
سياست  و تفكر قومي را همانـنـد    
تفكر و سياست مذهبي كـه بـي       
آبرو شده است، وسيعا در جامعـه      

هدف اين است كه .   بي آبرو كنيم 
بخش فعاله طبقه كارگر و ديـگـر    
مردم شريـف و آزاديـخـواه و             
برابري طلب آنچنـان از ارتـجـاع         
ملي و قومي و طرح فدرالـيـسـم        
بيزار و متنفر شده و نسبـت بـه        
خطري كه با آن جامعه را تهديـد      
ميكنند حساس باشند كه فـردا      
هيچ نيرويي نتواند جلو پيشـروي   
كارگر و كمونيسـم را بـا راه              
انداختن  كشـمـكـش هـاي             

بـراي  .   ارتجاعي قومي سد كـنـد      
اين كار بايد طبقه كارگـر بـراي        
كنترل جامعه  از هم اكنون خـود    

به محض ايـنـكـه      .   را آماده كند 
بندهاي جمهوري اسلامي شـل       
شد كارگران بايد در جلـو ديـگـر      
توده انقلابي و سرنگوني طـلـب       

كليه مراكز مهم و مـحـلات را           
كنترل كنند و ستادهاي خود را      

ايـن  .   در محلات شهرها بـزنـنـد    
مساله يك بار ديگر بـر ضـروت        
سرنگوني جمـهـوري اسـلامـي         
توسط قيـام عـمـومـي مـردم            
سرنگوني طلب و بويژه وجـود و      
حضور قدرتمند گـارد آزادي چـه     
در سرنگوني جمهوري اسلامـي و    
چه براي مقابله با خطر سناريـوي      
سياه و حفظ مدنيـت جـامـعـه           

گروههاي رنگارنـگ  . تاكيد ميكند 
ملي و قومي و حاميان آنـان بـايـد     
از هم اكنون بدانند كـه بـا مـا          
بعنوان يك نيروي كمونيسـت و      
سازش ناپذير و بـدون ابـهـام            
نسبت به خرافه ملي وقـومـي و        
آگاه به خطـراتـي كـه بـا آن              
ميخواهند مدنيت جامعـه را از          
. هم به پاشند، روبرو هسـتـنـد         

جواب ما به فدراليـسـم حـفـظ         
مدنيت جامعه و كنترل حـامـعـه      

 .  توسط طبقه كارگر است

 
 ...اعتصابات 

از اجتماعات تازه ترى از كـارگـران     
ديـدن  .   آب و جاروب ميـكـنـنـد      

اجتماعات مشابه در معابر و جـاده    
هاى اصلى، ديدن اجـتـمـاعـات          
اعتراضى و سخنرانى هـا، ديـدن        
محيط تقريبا عارى از يـراق و            
دراق و تهديد نيروهاى سركـوب،    

 و   "   مـدارا " ديدن صحنه هـاى      
مذاكره و وعده و وعيد مـقـامـات؛        
البته كه صحنه هاى قابل اعـتـنـا        
در سايه حاكمـيـت جـمـهـورى          

 .اسلامى در ايران بحساب ميايند
امروز اعتصابات كارگـرى در ايـران    
! آزاد است؛ تقـريـبـا آزاد اسـت            

عليرغم حمله و دستـگـيـريـهـاى        
اينجا و آنجا از اعتصابيون، چنـيـن       
حكمى بنا به حـجـم عـظـيـم              
اعتراضات و اعتصابات جارى، پـر       

و بلافاصـلـه بـايـد       . بيراه نيست 
اضافه كرد كه اين اعـتـصـابـات          
تحركات اعتراضى هستند كـه بـه    
هيچ وجه با سرمايه ارگـانـهـاى          
دولتى در مراكز كارگرى از قبيـل    
شوراهاى اسلامى سازمان نيافـتـه       

اين تحركـات مـتـشـكـل و        .   اند
بـه  .  آگاهانه خود كارگران هستند 

نيروى اتحاد كارگران، با تـكـيـه         
آنها به نبروى اتحاد خودشـان، و       
نه براى گدايى،  كه براى تحميـل      
. خواستهايشان شكل ميـگـيـرنـد      

اين تحركات رهـبـر دارنـد و             
كـارگـران   . تحركاتى علنى هستند 

با چشـم بـاز مـخـاطـرات را               
ميسنجند و خود و رهـبـران و           
اعتصابشان را مورد حمايت فـعـال     

تا همين جا طبـقـه   .   قرار ميدهند 
كارگر ايران موقعيـت و تـوازن           

قواى بغايت ارزشمندى را به نـفـع    
اين خـود    .   خود شكل داده است 

كارگران هستند كـه رژيـم هـار         
بـراى  .   اسلامى را مهـار زده انـد       

رژيم اسلامى اعتراضات كارگـرى،      
ابعاد و پتانسيل و سازمانيافتـگـى       
آن به پديده اى تـبـديـل شـده           
گشته است كه نميتواند بـا آن          

ايـن اعـتـصـابـات         .    كند" بازى" 
مشخصه مهم دنيـاى سـيـاسـى         
ايران امروز هستند اما بيشـتـر از       

 را در متن تـحـولات   "حاشيه"يك  
آن جامـعـه پـرتـنـش شـكـل              

آتش بـيـار مـعـركـه        .   نميدهند
دردناك تر اينكـه  . معينى نيستند 

نانى را به سفره كاملا خالى خـود      
در يـك  .   كارگران اضافه نميكنند  

محاسبه سرانگشتى در جامعـه اى    
كه تناقض و شكاف و بن بسـت        
سراپاى حكومتش را گرفته اسـت؛    
در جامعه اى كه انبانى از عصـيـان    
و فقر و تنفر عليه بالايى هـا در        
آن انباشته است؛ علـى الـقـاعـده         
ميبايست تحركاتى با اين وسـعـت    
در ميان طبقه كارگرش، نـقـش        
. كليدى در تحولاتش بازى كـنـد      

 .اما بدينگونه نيست
طرف مقابل كارگران در مقـابلـه        

با اين موج سياست كـمـابـيـش          
سرمـايـه   . روشنى را تعقيب ميكند 

داران و وزير و كارمـنـدان وزارت        
كار و استاندارى هـا، مـامـوران            
انتظامى و وكـلاى مـجـلـس و             
قضات محتمرم دادگسترى و صد     
البته شوراهاى اسـلامـى كـار،            
همگى با هم، در يـك تـبـانـى           
آشكار، كارگر را سر ميدوانند تـا        

دارند ايـن  .  اين موج بى بلا بگذرد 
احتيـاط بـه     . موج را لگام ميزنند 

خرج ميدهند و دندان روى جگـر      

ميگذارند تا از بروز يك شـورش        
خانمان انداز عليه خود جلوگيـرى    

اـل از بـركـت      .   نمايند در عين ح
سالها سياستهاى ضدكارگريشـان     
حداكثر سود را ميبرند تا فقـر و       
پراكندگى و ارعاب و ترس، ايـن        
اعتراضات را از درون بـه زانـو            

جمهورى اسـلامـى در        .  درآورد
صدد است كه اعتراضات كارگـرى   

داد و بيداد گـاه بـه گـاه         "را به  
در جامعـه اى    ، "گرسنگان و فقرا 

و عـلـيـه    ، " مشكلات اقتصادى"با  
دولتى كه بـراى حـل بـحـران           

 خود را ميكـنـد؛   " حداكثر تلاش" 
پروسه اى كه دنـدان  .   نزول بدهد 

اعتراض كارگرى كشيـده شـده        
است، كل جامعه و بيش از هـر        
كس خود كارگـران ايـنـگـونـه           

 و بـى خـطـر      " اخته"تحركات را  
ميبينند؛  و اين دولـت و هـمـيـن      
آش و كاسه براى يك نسل ديگـر      

 . تداوم پيدا ميكند
ابدا مهم نيست كه جـمـهـورى          
اسلامى كدام مقاصد و نـيـات را        
تعقيب ميكند، سرنـوشـت ايـن         
كشمكش به خود كـارگـران و           
مستقيما بخود آنها گره خـورده        

تا اينجـا تـوان اعـتـراضـى        .   است
كارگران توانستـه ظـرفـيـتـهـاى        

امـا  .     سركوب رژيم را لگام بزنـد     
اين فضا و اين ظرفيتها نميتـوانـد     
همينجا و در همين سطح،  در          

اعتـصـابـات كـارگـرى        . جا بزند 
گسترده و سازمان يافته انـد امـا        
قادر به كسب دستاوردهاى عملـى   

ايـن  .   و محسـوس نـيـسـتـنـد          
اعتصابات، با خواست كـمـابـيـش       
مشترك  بر سر دسـتـمـزدهـاى         
عقب افتاده و در مقابل كارفرمـاى      
رند كارخانه ورشكستـه،  بـرد           

. بيشترى نميتوانند داشته باشنـد   
اين بايد طنزى بغايت تلخ و تكـان    
دهنده باشد كـه جـمـهـورى            
اسلامى بتواند براى خود نـقـش       
ميانجـى مـيـان كـارگـران و              

دولت فاخره اى   ! كارفرماها بخرد 
اـل       شود كه براى سياستهاى اشتغ
زا روى سر جامعه منت ميـگـذارد       
و تا انتخابات بـعـدى ريـاسـت           
جمهورى اش صبر خوش بينـانـه    

كارگـران در ايـران     !  طلب ميكند 
چاره اى ندارند جز ايـنـكـه در          
اولين گامـهـاى بـعـدى خـود            
. مستقيم يقه دولـت را بـگـيـرنـد      

براى اين كـار دارد ديـر هـم              
كارگر در ايران در مقابـل  .   ميشود

 "قانـون " اين رژيم هرگز با صرف   
 و   " دولـت "  و   " روابط توليد" و  
 و اينگونه عـبـارات     " سرمايه دار" 

متعارف حتـى جـوامـع وحشـى         
. سرمايه دارانه،  طرف نبوده اسـت  

هر چه بوده خوان يغمايى بـراى       
اـول               استثمار و دزدى و چـپ
گانگسترمابانه بالا و پايين رژيمـى    
بوده كه كمر كـارگـر و مـردم          
. زحمتكش را در آن شكسته انـد      

اعتراض كارگر در ايـران بـايـد            
سريعا پوست بياندازد و نه تـنـهـا      
طلبهاى عقب افتاده بلكه تـامـيـن      
معيشت فورى اش را مستقيما از      

كار وحشـيـانـه    .   دولت طلب كند 
فقـر  .   بيكارى بس است. بس است 
تـامـيـن مـعـيـشـت          . بس است 

شايسته وظيفه مستقيـم دولـت        
. اين خواست واقعـى اسـت    .  است

ايـن  .   اين خواست شدنـى اسـت      
تنها امكان كارگر براى رسيدن بـه    

ايـن خـواسـت    . يكذره بهبود است 
تنها شانس اعتصابات جارى بـراى      
. حفظ قدرت بسيج خـود اسـت      

اـل كـارگـر          اين خواست تنها كان
براى تضمين زندگى بهتر از هـر      
لحاظ براى خود و كل جـامـعـه         

و اين تنها كانال واقـعـى و     .   است
كارساز براى سازمان دادن شبـكـه     
رهبران و بهم پيوستن اعتراضـات      
و سازمانيابى كارگران مـيـتـوانـد         

 .باشد
طبقه كارگر در ايران هـرگـز در        

اـل       5فاصله بعد از قيام س  از   7
موقعيـت مـنـاسـبـتـرى بـراى            
. پيشروى برخوردار نبوده اسـت      

چـوب دسـتـى      " اين طبقه بايد     
ايـن  .    را بكنـار بـگـذارد       " هايش

ايـن  .   طبقه بايد بخود باور كـنـد      
طبقه بايد قدرت خـود را در            
التهاب جامعـه و در سـيـمـاى           

 . دشمنانش تشخيص دهد
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   1از صفحه 
خالياست، دستشان بجـاي زيـادي    
بند نيست و نـظـامشـان روزانـه         

 .  سرپاست
جنـگـي   . اين جنگ بازنده ها است 

كه در صفي بهم ريختـه، شـقـه         
شقه شده  و مستاصل در جـريـان    

نه احمدي نژاد و خـامـنـه      .  است
اي، نه  رفسنجانـي و دارو دسـتـه      
اش و نه ابراهيم يزدي و طـيـف        

 در   " متخصـص "و " تحصيلكرده" 
اداره حكومت هاي اسلامي، نـمـي     
توانند نسخه نجات بخشـي بـراي     

نـه  .   حفظ نظام اسلامي بنويسند    
جنگ و فريب رسـيـدگـي بـه           

 نجاتشان ميدهـد و  " مستصعفين" 
فقر و فـلاكـت     ! نه تهديد آمريكا 

ميليوني مردم، ورشكستگي كامل     
اقتصادي، خوابيدن يكي پـس از        
ديگري  توليدات، تيرگـي كـامـل     
دورنمـاي كـمـتـريـن بـهـبـود             

اقتصادي، حضور ميليونـي مـردم،    
جوانان و زناني كـه كـمـتـريـن           

نه بـه حـكـومـت          "اعتراضشان  
 اسـت و اعـتـراضـات           " اسلامي

هرروزه شان از كارخانه تا مدرسـه      
و خيابان رژيم را هـدف قـرار            
ميدهد، براي جمهـوري اسـلامـي     

 . راه نجاتي نگذاشته است
بايد اين دور جنگ بازنده هـا، دور    
آخر باشد، ميتواند بشـود اگـر         
. مردم انتخاب شان را بـكـنـنـد          

جنگ احمدي نژاد با مجـلـس و         
همقطارانش در درون حكومـت و      
در بيرون از آن  مـيـتـوانـد بـا            
پيروزي مردم در به زير كشـيـدن    

اگـر  .     همگي شان، تمـام شـود       
مردم در اين هياهـوي جـنـگ و        
جدل انواع و اقسام ارتـجـاع، از            
دولتي هاي در قدرت تـا دولـتـي      
هاي عزل شده، از اپـوزيسـيـون          
ارتجاعي طرفدار قـومـي كـردن         

ايران تا اپوزسيون تماشاگر و بـي       
خاصيت، پرچم خود را بـدسـت        

مردم بايد با چشمـان بـاز   .  بگيرند
انتخاب كنند و  منشور سرنگونـي   
خود را برفراز هـمـه دعـواهـاي           
موجود، كمپين  اتمي و تـهـديـد        

قرار دهند و كـار رژيـم   ... غرب،  و 
 . را يكسره كنند

رژيم ايران هيچگاه تا ايـن انـدازه         
ضعيف، آسيب پذير و شكـنـنـده        

خودشان هم ميدانند .   نبوده است 
كه شاخ و شانه كشيدنهـا و صـف     
بنديهايشان براي هم، نـمـايـش         
هاي آمادگي جنگي و تهديـدات و    

از   . اعتراضاتشان، توخالـي اسـت      
 هـر جـنـاح و            " توده اي"پايه  

گروهي در حكومت ايران، چيـزي      
بيش از گـروه هـاي اسـلامـي             
انتحاري و مخرب باقي نـمـانـده        

اين دارودسته ديگر نـمـي     .   است
توانند بر مردم ايران حـكـومـت         

جنبش اسلام سياسـي هـر   .   كنند
موقعيتي در جهان داشته بـاشـد،     
هر برگ برنده اي در عراق بتواند     
رو كند و بتواند اعـمـال قـدرت          
كند، در ايران زير ضرب جنبشـي    
همگاني و ضد اسلامـي و زنـانـه        

اين جنبش در ايران قـدرت  .   است
از آن تنهـا تـوان     . حاكميت ندارد 

تخريب و سازماندهي گـروهـاي        
باند سياهي اسلامي و  انـتـحـاري      

اينكه  احـمـدي   .  باقي  مانده است 
نژاد كار نا تمام خاتمي در نـجـات     
حكومت را بدست ميگرد از ايـن        

و ايـن  .   واقعيت سرچشمه ميگيرد 
واقعيت بيش از هر زمان ديـگـر         
دخالت مستقيم و آگاهانه مـردم      
براي يكسره كردن كار حكـومـت       

مردم بايد با انـتـخـاب    .  را ميطلبد 
منشور سرنگوني رژيم پـيـروزي       
خود را در رفتن آنهـا تضـمـيـن         

تنها يك قيام مردمي كـه    .   كنند
تمام دم و دستگاه حاكميـت را بـه    

زير بكشد ميتواند علاوه بر رفتـن    
رژيم پيروزي مردم را تضـمـيـن         

قيامي كه مردم در آن در      .  كند
اولين قدم تمام سـران رژيـم را         
دستگير كنند، تمام نـيـروهـاي         
مسلح و دارو دسته هاي نـظـامـي      
آن را خلع سلاح كنـنـد، تـمـام           
اموال موقوفات اسلامي، نهادهـاي    
اسلامي را مصادره كنند و خـرج       
تامين مردم كنند، همه فيضيه ها     
و مراكز اسلامي را منحل كـنـنـد،     
آزادي عقيده و بيان و ممنـوعـيـت     
اعدام را اعلام كنند  و شـرايـط         
انتخاب آزادانه مردم براي تعيـيـن    
. حكومت آتي را فراهـم كـنـنـد         

حزب حكمتيست در كنـار مـردم     
خود را براي تحقق اين پـيـروزي       

بايد به ايـن حـزب     . آماده ميكند 
پيوست و مردم را در جـنـگ بـا         

 . رژيم اسلامي به پيروزي رساند

عبادي در  شيرين 
مشروب : دانمارك

خوري و توهين به 
مقدسات ديني بايد 

 ممنوع باشد
مطالبه معذرت خواهي 

شيرين عبادي از 
كاريكاتوريستها و روزنامه 

 يولند پستن 

 محمود قزويني
 

 نوامـبـر   6شيرين عبادي در تاريخ  
در دانشگاه كپنـهـاك در بـاره          
. آزادي بيان سخـنـرانـي نـمـود          

شيرين عبادي سخنراني خـود را      
با حمله بـه آزادي بـيـان شـروع          

او با اشاره به كشيدن عكـس  .   كرد
و كاريكاتور محمد پـيـامـبـر در           
روزنامه يولند پستن، اقـدام آن        
روزنامه را توهين به مـقـدسـات         
مسلمانان دانسته و بـا پـرروئـي          
اعلام نمود كه روزنامـه يـولـنـد         
پستن بـايـد از مسـلـمـانـان               

او گفـت آزادي    .   عذرخواهي كند 
بيان با تمسخر و توهـيـن فـرق         

عبادي با گروههاي اسلامـي  .   دارد
كه بر عليه يولند پستن تظاهـرات   
راه مياندازند، با دولتهاي ايـران و      
عربستان سعودي و پـاكسـتـان         

در دفاع از مقدسات اسلامـي و  ...و  
بر عليه آزادي بيـان هـمـزبـان و         

اين خانم حتـي يـك     .  همراه شد 
كلام در تقبيح تهديدات مرگ و     
تروري كـه تـوسـط جـريـانـات           
اسلامي بر عليه كاريكاتوريستهـا و    
روزنامه نگاران يولند پستـن شـده    

جـريـانـات    .   است حرفـي نـزنـد     

اسلامي در دانـمـارك بـراي             
پيشبرد اهداف خود و فشـار بـر       
روزنامه يولند پستن ضمن به راه     
انداختن داد و هوار و تـظـاهـرات،      
ظاهرا تهديـد و تـرور را رد               

اما از روزنامه ميخواهـنـد   .   ميكنند
كه از مسلمانان معـذرت خـواهـي     

اما عبادي كه در دفـاع از       .   كند
آزادي بيان سخن ميراند، فقط از      
روزنامه خواست تا از مسـلـمـانـان       

حتي تهديد به .   معذرت ميخواهد 
 .ترور را تقبيح نكرد

همه ميداند در اين لحن مـلايـم       
جريانات اسلامي جهت گـرفـتـن      
معذرت خواهي و تسليم طـرف        
. مقابل، چه تهديدي نهفتـه اسـت    

همه ميداننـد كـه طـرف دارد          
ميگويد معـذرت خـواهـي كـن          
. وگرنه ميزنيم و داغان ميكـنـيـم       
. تسليم شو وگرنه خودت ميدانـي  

تئووانگوگ را ديـدي، سـلـمـان          
رشدي را ديدي چه بلايي سـرش    
آورديم، در ايران ديديـد چـكـار          
كرديم، تسليمه نسريـن را ديـدي    

پـس  .   چه بلايي سرش آورديـم      
معذرت خـواهـي     .   تسليم شويد 

سوالات در جـلـسـه بـه       .    كنيد
9.   صورت كتبي گرفته شـد      9 %

سوالاتي كه از طـرف ايـرانـيـان          
نوشته شده بود مربوط به اظـهـار    
نظر شيرين عبادي در باره يولنـد      
پستن و اعتراض به اين اظـهـارات       

حتما عبـادي اتـنـظـار     .  بوده است 
 .چنين اعتراض وسيعي را نداشت

يكي از   . روزگار عجيبي شده است 
مدافعين بستن دهان  انتقاد بـه       
اسلام در قلب اروپا، يعنـي خـانـم      
عبـادي،  در بـاره آزادي بـيـان           
صاحب نظر شده و اظهـار نـظـر        

يادش بخير آن سـالـهـا،      !  ميكند
2   سال پيش را ميـگـويـم،     5-30

كه هيچ  انسان مدعـي آزادي بـا       
. رداي مذهب پـيـدا نـمـيـشـد           

مذهبيون به حق مرتجع قلـمـداد     
هنوز البته قدرتـش را    .   ميشدند

پيدا نكرده بودند تا چهره غـيـر        
. قابل توصيفشان را  آشكار كنـنـد   

صرف اسلامي بودند كافي بود تـا   
. مرتجع نـاب قـلـمـداد شـونـد           

مذهبيون براي ايـنـكـه اسـاسـا           
بتوانند حرفشان جايـي شـنـيـده      
شود مجبور بودند خـودشـان را        
. مدرن و سكولار جـلـوه دهـنـد        

مجاهدين در نشريات و نـوشـتـه        
هايشان فاكت از لنين و مـاركـس       
مياوردند و اداي چپي هـا را در          
مياوردند تا بتوانند كـمـتـريـن          

يادم ميـايـد   .    خودي نشان دهند 
اـل           5در اواخـر س  كـانـون     6

نويسندگان ايران برنامه شعـر و        
مـن در    .   سخنراني برگزار كـرد   

آنموقع دانش آموز بودم و نـوار آن   
بـاقـر   .     مراسم را گـوش دادم       

مومني در سخنراني خـود در آن      
مراسم از پنج نويسنده شـاعـر و        
زنداني و تحت تعقيب يـاد كـرد        
كه در ميان آنها نام آل احـمـد و        
. شريعتي را هـم ذكـر كـرد             

دانشجويان چندين بـار بـاقـر           
مومني را به دليل نام بـردن از          
ايندو نويسنده مـرتـجـع مـورد          
حمله قرار دادند و باقـر مـومـنـي      
براي توجيه قضيه گفت كه از آن     
دو فقط به خاطر درد اهل قـلـم       

البتـه هـمـه در         . نام برده است 
آنزمان ميگفتند باقر مومنـي بـه       
خاطر خط مشي توده ايستـي اش   

 . چنين خبطي كرد
حالا شيرين عبادي در قلـب اروپـا     
به نام آزادي بيان بر ضـد آزادي        

از اسلام و   .  بيان سخنراني ميكند 
قوانين اسلامي دفاع ميكنـد و بـه     
. عنوان مسلمان سخنراني ميكـنـد    

همه اين وارونگـي بـه خـاطـر             
پيشرفت اسلام سياسي اسـت كـه    
ابتدا با قدرت گيـري آن در ايـران     

آغاز شد و با مجاهدين افغانستـان      
و طالبان و گروههاي اسلامي در       
الجزاير و سودان، كه ظاهـرا جـز       
سر بريدن دسته جمعـي مـردم        
چيز ديگري بلد نبودند و نيستند    

تروريسم اسلامي كـه    . رشد كرد 
قتل عامهاي خونين اش امروز بـه      
سراسر سطح جهان تعميـم پـيـدا     

نقش آمريكا و غـرب    .  كرده است 
در كـمـك بـه ايـن جـريـان                
فاشيستي براي غلبه بر آن كارگـر    
و دانشجو چپي كه نميـشـد در         
مقابلش نام شريعتـي و آل احـمـد     
جزو اپوزيسيون مـتـرقـي آورد،         

جـريـانـات    .   انكار ناپذيـر اسـت      
اسلامي بـراي سـركـوب آن             
دانشجويان و كارگران پـيـشـرو          
سال پنجاه شش و هفـت، تـوسـط     
. غرب به ميدان آورده شـدنـد          

شكي نيست كه  ورق بـرخـواهـد     
آنوقت نام بردن از شيريـن  .  گشت

عبادي توسط سخنران سـكـولار       
 .مايه شرمندگي  خواهد بود

تصور كنيد روزنامه يولند پسـتـن    
در يكـي از آن حـكـومـتـهـاي             
مسلمان مورد نظر خانـم عـبـادي      

آنوقت چه بـلايـي   .   متتشر ميشد 
سر آن كاريكاتوريستها و روزنـامـه     

خانم عـبـادي   . نگارها در مياوردند 
بايد تكليفش را با توپ مرواريد و      
داستان آفرينش و دهها اثر ضـد       
اسلامي نويسندگان مترقي ايـران،   

اگر كاريكاتور محـمـد   . روشن كند 
و همه اين كتابها، تـوهـيـن بـه           
مقدسات است و تـوهـيـن بـه             
مقدسات هم در شرع اسلام جايـز    
نيست،  پس چرا خانم عبـادي از      

ايـن  .   آزادي بيان حـرف مـيـزنـد     
آزادي .   آزادي بيان اسلامـي اسـت    
شيرين .   بيان در چهارچوب اسلام 

عبادي به جاي امر به معـروف و        
نهي از منكر اسلامي، بهتر نيسـت   

 !   به كار وكالتش برسد

آزادي، آزادي بيان و 
 ممنوعيت مشروب خوري 

شيرين عبادي هـمـچـنـيـن در           
سخنراني از اين صحبت كـرد كـه     
حكومت اكثريت در كشـورهـاي       
اسلامي نبايد حقوق اقـلـيـت را          

اكثريـت مسـلـمـان       . پايمال كند 
است و حكومت اكثريـت در آن        
كشورها، حكومتي اسلامي اسـت،      
پس حكومت اسلامي بايد متوجـه    
باشد تا بر مبناي دموكراسي بـه       
حقوق اقليت احترام بگذارد، امـا        
اين نافي آن نيست كه حـكـومـت     
برخي از قوانين اسلامـي مـانـنـد       
ممنوعيت مشروب خوري  را بـه       

 .اجرا بگذارد
البته خانم عبادي تعداد شلاق و      
يا مجازات ديگر اسلامي را بـراي        
. مشروب خوري تعييـن نـكـرد        

معلوم نيسـت بـراي مشـروب           
خوري و روزه خواري و توهين بـه      

چه مجازاتهـايـي در     ...مقدسات و 
قانون شرع خانم عبادي در نـظـر       

حتما رفرمهايي .   گرفته شده است 
در مجازاتها در نظر گرفته شـده       

آنهم به خاطر اينكه قـدرت  .   است
اسلام در ايـران دارد سـرش بـه         

 . زمين كوبيده ميشود
آزادي و آزادي بـيـان اسـلامـي            

بهترينشان هـمـيـن    . يعني همين 
خانم عبادي ها هستند كـه بـاقـر     
مومني به خاطر نام بردن از هـم      

اـل         5مكتبي هايـش در س  از   6
طرف دانشجويان مـورد مـواخـذه     

دانشـجـويـان و      .   قـرار گـرفـت    
اـل              5آزاديـخـواهـان در س 6 

ميدانستند اينها چـه كسـانـي          
به اين خاطر بود  كه نـام  .  هستند

بردن از آنها را در يك مـجـلـس          
آزاديخواهـي را نـابـخـشـودنـي           

 .   ميدانستند
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١از صفحه    
نسل مانند مردم فلسطين در         
خانه و شهر خودشان در گتوهاي      
خارجي نشين محبوس و از بقيه        

مردمي كه از    .  مردم جدا ميكند   
، "خارجي"تحقير روزمره، از مهر       

 خوردن، از تبعيض      "غيراروپائي"
و محروميتي كه به خاطر رنگ و         
محل تولشان به آنها تحميل           

جواناني .  شده،  به تنگ آمده اند      
كه متولد پاريس و ليون و              
مارسي هستند اما هيچگاه            
بعنوان شهروند برابر درفرانسه به   
. رسميت شناخته نشده اند          

كساني كه بدون اينكه روز هم          
خارج از فرانسه زندگي كرده          
باشند، مارك  مراكشي الاصل،        

غير ...  الجزايري الاصل و           
فرانسوي ميخورند و به اين خاطر     
.  به حاشيه جامعه پرتاب ميشوند     

اين بخش از جامعه فرانسه كه          
جهان "مشابه اش در بقيه             

 در  آلمان و سوئد و             "متمدن

آمريكا هم وجود دارد، امروز جان        
به لبش رسيد است، با عصيان          
كور به در و ديوار ميكوبد و              
نفرتش از دنياي سياهي كه            
برايش درست كرده اند را بر فرق     

 . جامعه كوبيده است
اين عصيان جوابي به سياستهاي       
راست، راسيسم، گتوسازي و          
محصولات سياست نسبيت          
. فرهنگي موجود در اروپا است        

خشمي كه مستاصل و بي هدف        
به همه چيز چنگ ميزند و نه           
تنها دولت و پليس، بلكه مدارس        
و اموال مردم را هم هدف خود           
. قرار ميدهد و به آتش ميكشد         

شورشهاي اخير در فرانسه           
اعتراض به دنياي سياهي است         
كه سرمايه براي بخش وسيعي از        
مردم از پاريس و نيويورك و            
لندن تا دهلي و تهران و كابل            

اين لحظاتي است     .  ساخته است  
كه تجسم تمام عيار تقسيم            
جهان بر محور دو قطب  فقر و            

ثروت در مقابل چشمان همگان        
عصيان در پاريس     .  قرار ميگيرد  

باز هم نشان داد كه از آفريقا تا            
آمريكا و اروپا و آسيا جهان نه بر           
محور دوقطب كاذب و دروغين        

 كه   "جهان سوم  " و    "دمكراسي"
بر قطب بندي ديگري، حول فقر       

هم .  و ثروت تقسيم شده است       
سرنوشتي تلخ و دردناكي كه          
محرومين همه جوامع سرمايه         
داري را، از تهران تا نيويورك و           
پاريس به هم وصل ميكند،            
واقعيت انكار ناپذير جهان غير         

هم .  انساني سرمايه است        
سرنوشتي و هم منفعتي همه          
استثمارگران و مفت خوران           
سرمايه هم كه از فقر و نداري            
اكثريت مردم جهان ثروتهاي         
افسانه اي مياندوزند، روي ديگر        

مرز جهان فقر    .  اين واقعيت است  
و ثروت از قلب نيويورك و              
. پاريس و تهران و كابل ميگذرد        

جهاني كه در آن فقر و                 

محروميت اكثريتي، اكثريتي كه      
خالق همه مواهب زندگي است        
در يك طرف تلنبار ميشود و           
ثروت و سرمايه اقليتي مفت خور        

جهاني كه در آن     !  در سوي ديگر  
كارگرش در تهران بدنبال            
دريافت دستمزد ناچيز اش بايد       
راهپيمايي كند و بدود، در             
نيويورك روزهاي بيكاري اش را        
در گوشه خيابانها و لابلاي            
آشغالها بدنبال سرپناهي باشد، و      
در پاريس رسما توسط مقام            

 .  لقب بگيرد"آشغال"دولتي 
در غياب يك جنبش                 
سوسياليستي قوي، جنبشي كه      
همسرنوشتي همه محرومان         
جامعه را نمايندگي كند، جنبشي     
كه مسببين و بانيان اين اوضاع را         
هدف قرار دهد، هر دارودسته         
قومي و مذهبي ميتواند رنگ          
هويت كاذب خود را به اين             

اگر طبقه كارگر     .  اعتراض بزند  
آگاه و سوسياليست در راس اين        

اعتراض قرار نگيرد، راسيسم          
دولتي، به اين حركت هم مثل          
همه جاي ديگر رنگ                 

 . ناسيوناليسم و مذهب ميزند
نبايد اجازه داد جوانان معترض        
به فقر و راسيسم، كساني كه           
خود قرباني راسيسم و هويت          
كاذب ملي و مذهبي اند، باز هم         
قرباني دسته بندي هاي ملي و         

نبايد اجازه داد     .  مذهبي شوند  
صفي كه بايد عليه فقر و               
محروميت متحد و همبسته باشد      
را دوشقه كنند و تحت عنوان           
فرانسوي و مهاجر در مقابل هم         

فقر و محروميت درد     .  قرار دهند 
مشترك همه اقشار و طبقات          
محروم است و صف معترضين به       
اين وضعيت هويت ملي و              

 .  مذهبي ندارد
 

تلاش براي 
بازگرداندن 

 مدنيت به جامعه

فعاليت كادرهاي 
رهبري حزب 

كمونيست كارگري 
 عراق

 سعيد كرامت: تهيه كنند
 

جامعه عراق در زيـر چـنـگـال           
نيروهاي خشن و حريص آمريـكـا     
از يك سو، و نيروهاي سياه دينـي      
و قومي از سويـي ديـگـر پـرپـر           

درآن جامعه، ارزشـهـاي     .    ميزند
انساني و دست آوردهاي مـدنـي       
بشريت به حاشيه جامعـه رانـده       

اما در تقابل با آن دو      .    شده اند 
نيروي سياه، حزب كمـونـيـسـت      
كارگري عـراق در تـلاش بـراي         
بازگرداندن مدنيت به آن جامـعـه    

 تبليغات متفكرين و رسانـه    . است
هاي گروهي متعلق به دو قـطـب       
وحشت آفرين در عراق، آمريكا و      
گروههاي قومي و ديني، ذهنيـت      
مردم را به شيوه اي پرورش داده     
اند كه اكنون خيلـي هـا ويـژه            
گيهاي ژنتيكي يا ديني ويا لهـجـه    
گويشي را تبديل به معـيـاربـراي        
تميز دادن سياست صحيح كـرده      

مثلا گويا يك عمامه بر سـرو  .     اند

ريش بلند خودبخـود نـمـايـنـده        
يـا  .   مردم ناصريه و بصره اسـت       

گويا يك سياستمـدار كـرد بـا            
پوشـيـدن لـبـاس كـردي و              
خودداري كردن از  صحبـت بـه        
زبان عربي بهتر ميتوانـد مـردم         
اربيل و سليمانيه را نمـايـنـدگـي         

مفهوم ليبراليستي حـقـوق   .   كند
فردي و حق انتخاب فردي از آن      

در .   جامعه رخت بر بسته اسـت      
اين سيستم شهروند نمي تواند به   
كسي  به خاطر پراتـيـك و يـا            
پلاتفرم سياسي اش راي دهـد          
بلكه ابتدا بايستي ليستي كه بـه      
يك گروه قومي و يـا مـذهـبـي           

 . خاص است را انتخاب كند
نيروهاي راست آمريـكـائـي هـم          

هنگامي كـه  .  اين معيار ها را دارند 
يك سرباز آمريـكـائـي مـجـروح          
ميشود، تمام جامـعـه را بـراي            
. احترام به او بسيج مـيـكـنـنـد          

پولهاي كلان خـرج نـوشـتـن           
كتابهاي افسانه اي و قهرمانسـازي   

اما روزانه صداها نفـر  .   از او ميكنند 
عراقي بعناوين مختلـف بـعـلـت         
حضور نظامي آمريكا در منـطـقـه        
كشته ميشونـد امـا از نـظـر              
سياستگزاران و  مدياي آمريكـايـي     

 .كمترين اهميتي ندارد
درتقابل با نيروهايي كه روزگار را     
برمردم عراق تلخ كرده اند، حزب   
كمونيست گارگري عـراق قـرار        
گرفته است كه با تكيه بر قشـر        
آگاه جامعه تلاش بي وقفـه اي در    
عرصه هـاي مـخـتـلـف بـراي              
بازگرداندن ارزشهاي انساني بـه       

در اين جا  بـه       .   آن جامعه دارد 
گوشه هاي از اين تلاشهـا اشـاره        

 .ميشود
در عراق شوراي كارگران بـيـكـار،      

درگير بسيـج و سـازمـانـدهـي            
كارگران حـول خـواسـتـه هـاي          

كار، بيـمـه   .   متعدد كارگري است 
بيكار مكفي، بهداشـت رايـگـان،         
بهبودي به محل كار و پايان داده     
به اشغال نظامي عراق از مطالبـات    

طبق خبري كـه  .   اين تشكل است 
اخير از فلاح علوان دبير اين شـورا    
دريافت شد، فعـالـيـن شـوراي          
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كيلومتري جنوب غربي بغـداد در   
حال تدارك كمپيني براي بيـرون      
كردن نيروهاي نظامي آمريكـا از       

نـيـروهـاي    . محل كارشان هستند 
آمريكايي بسيار از مراكز صنعـتـي    
و حتي بيمارستان را تبديـل بـه         

نيـروگـاه بـرق      .   پايگاه كرده اند 
الميسيب يكي از اين پايـگـاه هـا         

به همين دليل درجه توليد .   است
برق آن نيروگاه خيلي پائين آمـده   

بعلت استفـاده از نـيـروگـاه      .   است
بعنـوان پـادگـان اعـتـراضـات            
متعددي روي داده اسـت و اخـيـر     
دو كارگر زن در اين رابـطـه بـاز         

شوراي كـارگـران   .  داشت شده اند 
عراق درحال تدارك يك كمپـيـن     
براي بيرون كردن ارتش آمـريـكـا      

 .از اين نيروگاه است
درعرصه زنان، ينـار مـحـمـد در         
شهرهاي مختلف عراق چـنـديـن        

براي زنان مـورد  )   خانه امن(شلتر  
تجاوز قرار گرفته سـازمـان داده         

به طور مرتب در مـيـديـا      .   است
عربي و انگليسي زبان ظاهر و در      
مورد وضعيت زنـان و اوضـاع            
اـدل      سياسي عراق به مجادله و تـب

اخـيـرا او در        .   نظر ميـپـردازد   
سميناري با كساني مـثـل نـوال         
سعداوي، نـويسـنـده مشـهـور          
مصري، و تعدادي ديگـر از زنـان       

فعال و صاحب نظر در امسـتـردام    
پايتخت هلند در مورد زنان عـراق      
.  و زنان خاور ميانه صحبت كـرد       

 اكتبـر  30 تا 27ينار همچنين در  
در يك كنفرانس جهاني زنان در      
بانكوك مركز تايلند شركت كرده   
وضعيت مشقت بار زنان عـراقـي       
تحت اشغال را توضيح و اشـاره          
كرد كه نيروهاي قومي و مذهبـي   
كه در عراق با آمريـكـا مـقـابلـه           
ميكنند، پيام سياه تـري بـراي           
مردم عراق دارنـد، لـذا قـابـل           

ينـار مـحـمـد       .   حمايت نيستند 
تاكيد كرد كـه  نـيـروي قـابـل          
حمايت است كه خـواهـان رفـاه          
اجتماعي براي همه وجدايـي ديـن    

 .از دولت و قوميت باشد
تلاش براي پايان دادن به اشـغـال     
و ايجاد يك حكومت غير قومي و      
غير مذهبي يكي ديگر از كمپـيـن    
هاي حزب كمونيسـت كـارگـري      
عراق است كه بـا شـركـت در             
كنگره آزادي عـراق آنـرا پـيـش          

در ادامه تلاشهاي داخـلـي     . ميبرد
براي تشويق گروها و شخـصـيـت      
هاي  سياسي به پيوستن به ايـن      
كمپين، سمير عادل، دبيـر ايـن         
كنگره سفر هاي متـعـددي بـه          
كشورهاي مختلف بـراي جـلـب         

او .   حمايت از اين كـنـگـره دارد         
اخيرا به ژاپن و كـره جـنـوبـي،           
فليپين و اندونزي دعـوت شـده        

اـدل  .    بود درطي اين سفر سمير ع
در سمينارات و مصاحـبـه هـاي          
متعددي شركت كـرد و اهـداف       
كنگره آزادي عراق و ضـرورت          
حمايت از اين تشـكـل را بـراي           

سفـر سـمـيـر     .  عموم توضيح داد 
عادل  انعكاس وسيعي در رسـانـه     
هاي گروهي كشورهاي مدعو، و       

 .همچنين كشورهاي عربي داشت

طي كمپين براي انتخابات قانون      
اساسي، هوزان محمد، عضو دفتـر      
سياسي حزب كمونيست كارگري   
عراق، يك منبع اصـلـي بـراي            
مطلع كردن مردم انگليسـي زبـان    
.  در مورد نمايش انتخابـات بـود        

هوزان در طول ماه اكـتـبـر بـا           
نهادها و رسانه هاي گـروهـي از         
جمله با تلويزيون و راديو بي بـي      
سي جهاني و راديو بي بي شبـكـه    

 و راديو فـوروم آمسـتـردام،          5
هوزان هـم    . مصاحبه داشته است 

چنين مقالاتي براي روزنامـه هـاي    
گاردين چاپ لندن و پراودا چـاپ      
روسيه نوشته و با پالـمـان اروپـا          

علاوه بـرايـن     .  ديدار داشته است 
فعاليت ها هوزان مـحـمـود بـه           
اـل دعـوت     كشورهاي ايتاليا و پرتق

نامبرده دراين كشورهـا در    .   شد
رابطه با اوضاع سـيـاسـي عـراق،         
عواقب و نتايج حمله آمريكـا بـه         
عراق و راه حل بيرون رفت از ايـن      

 . وصغيت صحبت كرد
حزب كمونيست كارگري عراق با     
وجود امكانات محدودش افقـهـاي    
. اميد بخشي را نويـد مـيـدهـد          

حمايت مادي و معنـوي از ايـن         
حزب مترادف است با حمايـت از      

 .يك جامعه مدني شايسته انسان
  
 

  


